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  چکيده
 دادهپردازي، صور خيال و زبان شـاعرانه را در زبـان فارسـي گـسترش     ههاي گوناگونِ قصّ نظامي گنجوي ابعاد و ساحت    

ل آثار او بوده است، ليکن توجـه        صور خيا  ها و پردازي، آفاق انديشه  هگرانِ نظامي به توان قصّ    بيشتر توجه پژوهش  . است
سـازي  شود به هنـر ترکيـب     در اين مقاله سعي مي    . سازي او بر سبيل اشارت بوده است       توان ترکيب  بويژهبه هنر زباني و     
هاي روسي تحليل شده است که بنا بر نگرش آنـان            هنر نظامي بر مبناي ديدگاه فرماليست      ةاين جنب . شودنظامي پرداخته   

همچنين به اين مسأله پرداخته شده      .  است زدايي زباني ويژه آشنايي ب زدايي؛ها، آشنايي ي از ديگر سخن   ر ادب فصلِ مميز آثا  
 ليکن هنر شاعر بزرگي همچون نظـامي در سـاختن ترکيبـات             ؛ بسيط جديدي بسازد   ةاست که يک شاعر شايد نتواند واژ      

انجـام داده   » اداي مقصود «نِ جهانِ داستان، هم براي      هاي گوناگو ها و موقعيت  نظامي اين کار را در وضعيت     . جديد است 
: هايي همچون بديع نظامي در ذيل عنوان    » اشتقاقي«هاي  سازيترکيب.  خود ةاست و هم براي برجسته کردن سخن شاعران       

 م، ترکيبات اسمي، ترکيبـات وصـفي و ترکيبـات معمـولِ           وندار، صفات فاعلي و مفعولي مرکبِ مرخّ      ترکيبات ونددار و شبه   
نـواز و   ي اين بررسي اين است که نظامي ترکيباتي  فراوان و گـوش             کلّ ةنتيج. اند داراي معاني نامعمول بررسي و تحليل شده      

همـين اسـت و از ايـن رو         » بلاغتِ روايـت  «ط او در ساحت زبان داستان و        توان گفت هنر مسلّ   نظرگير ساخته است که مي    
  . و شايسته استها امري بايستهکاربرد و زنده گردانيدن آن

  
  هاي كليدي واژه

  .سازي، زبان شاعرانهگنج، ترکيبنظامي، پنج
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توجه به زبان او نيز غالباً بر سبيل اشارت است و بنا بر عادت معهود، معطوف به صناعات                  . پيکر توجه کنند  آنکه به هفت  
. اش بـوده اسـت    سازي زباني کمترين عنايت به توان شگرف ترکيب     . هاي استعاري و مجازي و کنايي است      بياني و سويه  
يند وجه غالب زبانِ نظامي تشبيه يا استعاره است؛ ايـن نظـر در خـصوص صـورِخيال و تـصويرسازي                   بگو ،ممکن است 

ة يافت ـسازي است، منظـور هجـوم سـازمان       گنج نظامي ترکيب  گوييم وجه غالب زباني در پنج     درست است، ولي وقتي مي    
. ريفي زبـان اتفـاق افتـاده اسـت    شاعر به زبان است؛ به عبارتي اين وجه غالب در روساخت و در سطح اشـتقاقي و تـص         

» ضـماير رقـصان   «ممکن است شاعري باشد که وجه غالب زباني او در ساحت نحوي باشـد؛ مـثلاً در بوسـتان سـعدي                      
ط و غالب، مربوط اسـت بـه سـطح      گيرند؛ اين امر مسلّ    که در جاي واقعي دستوري خود قرار نمي        دشون فراواني ديده مي  

 اين عنـصر در سـطح صـرفي و اشـتقاقي        ةسازي زباني در کار نظامي، منظور غلب      يبدر باب وجه غالب ترک    . نحوي کلام 
گنج نظامي را بيت به بيت      سازي در کار شاعري نظامي، تمام پنج       عنصرِ ترکيب  ةنگارنده براي اطمينان يافتن از غلب     . است

؛ شـواهد و ابيـاتي کـه در    است  و تمام ترکيبات را، با استقصاي کامل، در حدود صد صفحه استخراج کرده             است خوانده
اي تـاريخي از ترکيبـاتِ      نامـه هر چند هنوز فرهنـگ    . سازي اين شاعر نوگراست   اي از کار ترکيب   آيد، نمونه اين مقاله مي  

 بر اين    نگارنده اشتقاقي در زبان فارسي در دست نيست تا ترکيباتِ اشتقاقي شعرِ نظامي بر اساس آن بررسي شوند، باورِ                 
  .     اين ترکيبات را نظامي ساخته و پرداخته است و وارد زبان فارسي کرده است است که بيشتر

ط او در ساحت    توان گفت هنر مسلّ   است که مي  » ساخته«نواز و نظرگير    نظامي ترکيباتي آن چنان فراوان و چنان گوش       
:  پل سارتر يادکردني است    با توجه به اين هنرِ نظامي، در همين خصوص سخن ژان          . همين است » بلاغتِ روايت «زبان و   

] شـاعر  [ . را چون وسيله به کار برند      خواهند آن  دهند، يعني نمي   زبان نمي  اند که تن به استعمال    شاعران از جمله کساني   «
  ). ۱۶:۱۳۶۳سارتر، (»رساند توانم بگويم که به آنها استفاده مي بلکه مي؛کنداز کلمات استفاده نمي

اصـحاب  . گرايان روسي آورده شود   هاي شکل  شعر نظامي بهتر آن است که ديدگاه       ةظومبراي تمهيدِ ارزشِ زبان در من     
از نظر کساني همچون . دانندها ميمتون ادبي را وابسته به زبان آن )Literariness(نقد فرماليستي، فصل مميز و ادبيتِ 

 ؛نيـست  »نديشيدن در قالـب تـصاوير  ا«اند نداشتهپهنر ادبيات برخلاف آنچه نمادگرايان مي) Shklovsky(شکلوفسکي
شعر و ادبيات اصيل بـا      ). Shklovsky,1965:4-7(زدايي از رهگذر زبان است      بلکه صناعتِ ادبيات، استوار برآشنايي    

بـر ايـن مبنـا      . شـوند  مخاطب مـي   ة امور معمول و عادي، باعث برجسته شدن کلام و در نتيجه توجه ويژ             ةاقانشکني خلّ شکل
ها ديگر ادبيات را نه به عنوان حالتِ احساسي فرماليست. شوندي سنتي مربوطِ به ادبيات به حاشيه رانده ميبسياري از نامزدها

تـصاوير   هاي خاص تحليلش کردند و نه با استفاده از اسـتعاره و         مايهاي تعريف کردند و نه به ياري موضوعات و جستار         ويژه
شـوند؛  را از نظر آنان اين تمهيدات باعث تمايز شعر از سخن عـادي نمـي              زي). ۲۷-۸: ۱۳۸۵پور،    قاسمي(دقيق کلمه در معناي   

هنـر  «از نظـر شکلوفـسکي ايـن گفتـه کـه            ). Harland,1999:147(» زبان قرار دادند   ةجايگاه ادبيت را در کاربرد ويژ     «آنان  
تـوان ديـد کـه عـاري از         مـي دهد؛ اشعار فراواني را     قوّت و ويژگي هنر ادبيات را نشان نمي       » انديشدن در قالب تصاوير است    

بـر ايـن اسـاس، شـعرِ اصـيل نيـرويش را از              . هاستتصويرند و نيروي تأثيرگذاريشان وابسته به ضرباهنگِ سخن و شکل آن          
  :نگريمها از اشعار نظامي ميمثلاً به اين نمونه. آوردهاي عادي سخن به دست ميرهانيدنِ زبان از بندِ سياق

 گـــــردوان ياوگيـــــانِ رايگـــــان 
  

 ۱پيـــــرامن او گرفتـــــه نـــــاورد    
  )۲۶۷.ل(                                        



  ١١٩/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

ــ ــسيچگاهي مـ ــر بـ ــه هـ ــشت بـ  ي گـ
  

ــي   ــغ و آهـ ــز دريـ ــه بجـ ــونس نـ  مـ
  )۱۴۲.ل(                                        

 

در ايـن   . انـد فتـه حيوانات و وحوش هستند در که گرداگرد مجنـون را گر          » گردياوگيانِ رايگان « در بيت اول منظور از    
» رايگان گرد «مِ  ب مرخّ مانند، صفت فاعلي مرکّ   مقام خبري از تشبيه و استعاره و مجاز نيست؛ ليکن شاعر با هنرمندي بي             

ه زدن ترکيبـي    جا بـا سـکّ    شاعر در اين  . شويمرو مي را ساخته است، که گويي براي اولين بار با اين ويژگي وحوش روبه            
ياري صورخيال، بـا پيونـد دادن اسـم و پـسوند             در مصرع دومِ بيت دوم نيز شاعر بي       . ودشتازه باعث درنگ مخاطب مي    

گزيـدن نـدارد و     را ساخته است که گوياي آوارگي مجنون است که جايي براي منـزل            » بسيچگاه«مکاني ترکيب پرمعناي    
 ديدن تمثالِ خسرو دچـار تـرس        گاهِ خود به سبب   در بيت زير نيز هنگامي که يارانِ شيرين در تفرج         . هميشه مسافر است  

  :را در معناي واقعي، و نه در معناي استعاري، جعل کرده» زارپري«شوند، شاعر ترکيبِ مي
ــري ــزيم  پـ ــن گريـ ــت از ايـ  زار اسـ

  
 بــه صــحراي دگــر افتــيم و خيــزيم     

  )۶۰. خ(                                        
 

  :ردار نيستندابيات زيباي زير نيز چندان از صورخيال برخو
ــر زلــف و خالــت  ــدين گــره ب  مــزن چن

  
ــم  ــر آن غريـــب هـ ــالبخـــشود بـ  سـ

  

 زکـــــاتي ده قـــــضاگردانِ مالـــــت 
  )۱۴۶. خ(                                      

ــم ــم  ه ــه ه ــه، بلک ــي ن ــالِ ته ــالس  ح
  )۱۰۶. ل(                                       

 

پردازان ادبي روسي، اين شناسان و نظريه زبانمن ياکوبسن، يکي از رو حُکمِ ي،در خصوص منش زبان شعر به طور کلّ       
جـا کـه     مـثلاً آن ؛)Erlich, 1965:214 (»يافته به سوي زبـان دانـست   سازمانتوان هجوم آگاهانه وشعر را مي«: است

  :گويدنظامي در وصف شيرين مي
ــري ــان پـ ــارِ پرنيـ ــر نگـ ــوشپيکـ  پـ

  
ــنگين   ــتِ سـ ــيمينبـ ــاگوشدلِ سـ  بنـ

 ) ۲۱۵: خ(                                      
 

آرايـي و آرايـشِ صـفات از رهگـذر تتـابعِ اضـافات،       فشرده کردن توصيف و گنجاندن آن در حجم تنگ بيـت و واج     
  .  استسازِ جدايي کلام از سخن معمولي شده سبب

ها، بحث   ترين اين ديدگاه  ز مهم يکي ا . هاي مهمي ديگري در خصوص منش و ويژگي زبانِ شعر دارد          ياکوبسن ديدگاه 
) Syntagmatic chain(و محورِ هم نـشيني   )Paradigmatic choices(ها و امکانات جانشينياو در باب گزينش

 ة به عناصر غايب و محور همنشيني مرتبط است با عناصر حاضر در زنجير   ،محور جانشيني مربوط است   . زبان شعر است  
هـا را در    زبان، واژگـان گونـاگوني را برگزينـد و آن         » انبارِ«تواند از ميان    گو مي در محور همنشيني، شخص سخن    . سخن
در اين بين کار شاعر بـيش از هـر چيـز تأکيـد بـر محـور  همنـشيني و        . جواري و همنشيني جديدي قرار دهد هم ةرابط

نـد و در    کمـي » احـضار «ر منتظـره،    اي غي ـ واقع شاعر واژگاني را از انبار و امکانات جانشيني زبان به گونه           بترکيبي است؛   
زبان شاعرانه اصل تعادل را از      «: گويدجاست که ياکوبسن در باب زبان شعر مي       اين. دهد مي نشين جديدي قرار  محور هم 

جـا در  در واقـع ياکوبـسن در ايـن    ). Bradford,1994:9(» افکنـد محور جانشيني به سوي محور همنشيني طـرح مـي         
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 قلب مطلب زده است؛ مثلاّ نظامي در بيت زير، براي بيان موقعيت ناگوار شيرين، ترکيبِ           ساز به خصوص شاعران ترکيب  

  آن بـا پـسوند مکـاني       ةاز امکانات جانشيني زبان و ترکيب و تأليفِ غيـر منتظـر           » طنز «ةرا با گزينش واژ   » طنزگه«مکاني  
  :، بر ساخته است»گه«

 فلـــک را طنزگـــه کـــوي مـــن آمـــد 
  

ــن آ    ــسوي م ــار گي ــود ک ــکن خ ــدش  م
  )۳۴۱. خ(                                      

 

ط را، بـه  هـايي مـسلّ  هر شاعري با توجه به نگرش و گزينش خاصي که در قبال جهان و زبان دارد، وجوه و الگوهايي       
 مـورد توجـه خـاص شـاعر، بـه           ة و جنب ـ  گيرد؛ در اين بين سويه    صورت خودآگاه يا ناخودآگاه، در اثرش به خدمت مي        

داند که بر ديگر عناصر     ياکوبسن وجه غالب را عنصر کانوني هر اثري مي        . آيددر مي ) Dominant( وجه غالب    صورت
 در ساحتِ سخنِ شـعرِ نظـامي،        .)۳۲: ۱۳۷۷ياکوبسن،   (کند پارچگي اثر را تضمين مي    افکند و در عين حال يک     سايه مي 
 زبـان فارسـي سـاخته و پرداختـه اسـت، در             ةکان بـالقّو  امترکيباتي که نظامي به مدد      .  است سازي وجه غالب آن   ترکيب

آبـاد،  کـارافزا، حيـرت  : شان در بافتار شعر، واجد بلاغت هستند؛ ترکيبـاتي همچـون  بسياري موارد، حتي بيرون از جايگاه  
: سـت کـوب يـاد کردنـي ا      يـن دار زرّ در اين خصوص اشارت کوتاه و معني      .... زدگانه و بالا، ماتم سا، هم افسانه، سنگ شب

  تأثير ،دهد  جلوه مي  د ايجاد حالتي که طرز بيان او را غريب        انگيز هم در جاي خو    دلتراش و   نگونه واژگان زيبا، خوش   اي«
توانـد    بـسيار مـي    ة لغات فارسي ماي   ةپندارم زنده کردن آنها در نظم و نثر امروز هم، بر غناي گنجين            خاص دارد و هم مي    

  ).  ۲۲۹:۱۳۷۲کوب،ينزرّ(» افزود
سازي شاعري همچون نظامي اين است که اين امکان براي شاعر فراهم نيست که براي                مهم در خصوص ترکيب    ةنکت

هاي بسيط مربوط به دستگاه و تاريخ يک زبـان اسـت و             ساخته و پرداخته شدن واژه    . هاي بسيط بسازد  اداي مطلب، واژه  
ـ حتي يـک شـاعر ـ نتوانـد خـود بـه       شايد يک فرد  بنابراين . ستها امري پيچيده اچگونگي ساخته و پرداخته شدن آن

پيش موجـود   هاي خود، واژگانِ بسيطِ ازاز اين رو شاعر براي جبران خواسته .ه بزندکند و سکّ» جعل«اي را تنهايي واژه
 قاموس سخن خود را گسترش دهد؛ همچون کاري که شـاعران عـارف              برد تا  به کار مي   را در معناي مجازي و استعاري     

لـيکن  . انـد  در معنا و مفهـوم متفـاوت بـه کـار بـرده        ....و» رند«،  »مي«اند و انواع واژگاني ازپيش موجود را به مانند           کرده
» ترکيبـات واژگـاني   «هاي گوناگون نيازمند    شاعر براي بيان وضعيت   .  مقاصد نيستند  ةهاي بسيط به تنهايي گوياي هم      واژه

 پـيش  زبان، ايجاد ترکيبات تازه است با استفاده از واژگـانِ بـسيطِ از      خلاقيت شاعر در ساحت      ةهم هست، بنابراين حوز   
سازد، لـيکن در کـلِ پـنج    را مي» نامههوس«ترکيب جديدِ » نامه«و » هوس«شاعري مثل نظامي از کنار هم نهادن        . موجود

 ةشـوند کـه سـک    مـي  بسيطي نيست که ساخته و جعل او باشد؛ با اين وصف ترکيبات اشتقاقي فراواني ديده   ةگنج او واژ  
  . ها را ضرب کرده استسخن نظامي آن

هـاي   و جنبه» طرز غريب«ي سازي نظامي علاوه بر آشکارسازي خودآگاهانه و ناخودآگاهانهبا اين همه، فرايند ترکيب  
بيـان   «دادها و سـرايش شـعر بـراي       هايي است که هنگام روايتِ رخ     بر مبناي بايسته  » زدايي زباني آشنايي« زيباشناختي و   

  :جاسازد؛ مثلاً در اينگاه شاعر براي رعايتِ ايجازِ مقال ترکيب ميگه. آيدپيش مي» مقصود
ــي  ــاز م ــي ب ــشه لخت ــن اندي ــتاز اي  گف

  
 گفـــتهـــاي دلپـــرداز مـــيحکايـــت 

  )۸۸. خ(                                        
 



  ١٢١/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

که در بيت زيـر     يا اين . ر را از غم و اندوه خالي کنند       هايي است که دل و خاط     ، حکايت »دلپرداز«هاي  منظور ازحکايت 
  :ها رسيده استکند که قلم شاعرانِ ديگر به آنهايي ياد مياز روايت» هاديدهقلم«با ترکيبِ موجزِ 

ــشيد    ــوهر ک ــته گ ــه در رش ــامي ک  نظ
  

ــم  ــدهقلـ ــشيد ديـ ــم در کـ ــا را قلـ  هـ
  )۵۰. ش(                                       

 

  . شوندهايي اجزايي همچون حرف ربط، فعل، فاعل و اجزاي ديگر حذف ميين موقعيتدر چن
هاي معمـول، جـزء      اين است که به جاي يکي از اجزاي ترکيب         ،سازدفرايند ديگري که نظامي براساس آن ترکيب مي       

  :نگريم ه ترکيبات اين ابيات ميدهد؛ باي قرار ميگزيند و در محورِ همنشيني تازهديگري را از محورِ جانشيني زبان برمي
ــراز   ــشيب و فـ ــشتم از نـ ــرد برگـ  گـ

  
ــ  ــدم آن روضــ ــدهةديــ ــواز ديــ  نــ

  )۱۵۹.هف(                                     
 

. را ساخته است  » نوازديده«آن صفت فاعلي     ترکيبي معمولي در زبان فارسي است، ليکن شاعر در تقابل با          » نوازچشم«
شـود؛ لـيکن   مـي  ي معمول و مألوف است در زبان فارسي که بيشتر معنـايي واقعـي از آن اراده  ترکيب» خانهبت«همچنين 

را با بـارِ  » خانهصنم«گويد که دل از زمين بردار، نظامي در تقابل با آن، ترکيبِ هنگامي که نداي عقل خطاب به  بهرام مي    
  .انديبارويان در آن جاي گرفتهگنبدان است که زسازد که منظور از آن کاخ هفتمعنايي استعاري مي

ــنم  ــز ص ــهک ــد خــاک  خان  هــاي گنب
  

 دور شـــو کـــز تـــو دور بـــاد هـــلاک 
  )۳۴۹. هف(                                    

 

  :را ساخته است» نغزفال«، ترکيبِ »فالنيک«يا اين که در اين بيت در تقابلِ 
 فــــالبپرســــيد پرســــندة نغــــز  

                         
ــون  ــه چ ــيک ــال  م ــرانجام ح ــد س  نماي

  )۱۴۴. ش(                                     
 

  :ساخته شده است» پيشرو«در تقابل با » پسرو «در اين بيت نيز
 شــد در تــک و تــاب  همچنــان مــي 

  
 پـــسرو آهـــسته، پيـــشرو بـــه شـــتاب 

  )۲۳۸. هف(                                    
 

 ،کنـد سازد، موقعيت خاص داستاني و کلامي اسـت کـه ايجـاب مـي             س آن ترکيب مي   فرايند ديگري که نظامي بر اسا     
  : زيرا ترکيباتِ معمول گوياي مطلب نيستند؛ براي مثال در بيت زير؛ترکيب بسازد» بيان مقصود«شاعر براي براي 

ــه  ــه را در بهانــ ــز همــ ــاه گريــ  گــ
                               

ــز   ــا تيـ ــشت و تکهـ ــد گـ ــا کنـ  تيغهـ
  )۱۲۶. هف (                                   

 
 به عبارت ديگر وضعيت خـاص       . براي فرار کردن   ،اي شده است  اين ترکيب مکاني به معناي گريزگاهي است که بهانه        

ه زدن ايـن   آن بگريزند، سبب سکّ    ةي هستند تا به بهان    شوند و در پي مفرّ    و بغرنجي که لشکريان خاقان ترک دچار آن مي        
  . کاني شده استترکيب م
 پـيش   ديگر در خصوص ترکيباتِ اشتقاقي در کارِ شاعري نظامي اين است که از ترکيباتِ جاافتاده معمول و از                  ةمسأل

 ةکند و بنابراين چنين ترکيباتي افاد      مي ها لحاظ  ليکن وجه معنايي ديگري را از آن       ؛کندموجود در زبان فارسي استفاده مي     
به کـار   » جايي«در معناي   » نظرگاه«مثلاً در زبان فارسي     .  معناي معمولشان در زبان فارسي      خلاف ،کنندمعناي ديگري مي  



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۲۲

 
نگرد؛ ليکن نظامي اين اندازي زيبا مينگرد يا اين که جايي است که انسان از آن به چشم  رود که چشم انسان به آن مي      مي

  :به کار برده است» چشم«ترکيب را در معناي 
ــه درد ن  ــافي چنانکـ ــرد صـ ــدکـ  مانـ

ــست  ــم دربـ ــه هـ ــده را بـ  دارو و ديـ
                      

ــشاند   ــد فـــ ــاه دردمنـــ  در نظرگـــ
ــست  ــاعتي بنشــ ــسته از درد ســ  خــ

  )۲۷۸.هف(                                     
 

دار،  اين بررسي تأکيد بر ترکيبات وند      در. پردازيمهاي نظامي در پنج گنج مي     سازيحال در چند بخش به انواع ترکيب      
انواع ، ترکيبات وصفي، ترکيبات اسمي و       هاي فاعلي و مفعولي مرکب    دار، ترکيبات مصدري، صفت   رکيبات حرفِ اضافه  ت

  . ترکيبات معمول با معاني نامعمول است
  

 است که گويندگان به فراخور مقام و بنا بـه            در آن   زبان فارسي وجود وندهاي فراوان     ويژگيهاي؛ از   دار ترکيباتِ وند  )۱
ونـدهاي تـصريفي    : شـوند وندها بـه دو دسـته تقـسيم مـي         .  استفاده کنند  ة خود ها براي بيان خواست   توانند از آن  ياقتضا م 

)Inflectional affixes (و وندهاي اشتقاقي)Derivational affixes .(هاي جمـع   همچون نشانهوندهاي تصريفي
بـسامد ترکيبـاتِ    ).Crystal, 1998: 187 (ازندس ـات جديدي مي ليکن وندهاي اشتقاقي ترکيب؛سازند جديد نميةواژ
در ايـن ميـان     .  زيرا امکان پيوستن انواع کلمات به وندها بسيار فـراهم اسـت             در زبان فارسي بسيار فراوان است؛      داروند

ا هـا ر نظامي نيز به حکم شاعري و نوجويي، از اين امکانِ زاياي زبان فارسي براي اداي مقصود بيشترين و بهتـرين بهـره                  
  :گويدگرِ قصر خسرو، ميبرده است؛ شيرين پس از رهانيدن خود از بند کنيزانِ ملامت

ــد    ــاب کردن ــک پرخون ــم از رش  دل
  

 بـــدين عبـــرتگهم پرتـــاب کردنـــد 
  )۱۰۷. خ(                                  

  
 

 مکـان کنـد، سرگذشـت و        چنان ناخوشايند است که اگر کسي به آنجا نقـل         جايگاهي که شيرين در آن مقام کرده، آن       
سي بـراي بيـان   در زبان فار» زار«پسوند .  براي بيان اين معنيعبرتگه و چه ترکيبي بهتر از       شودة عبرت مي  جايگاهش ماي 

روند  سالانش به گلگشت مي    ليکن هنگامي که شيرين و هم      ،رودويژه ترکيباتِ مکاني گياهي، به کار مي      ترکيباتِ مکاني؛ ب  
  :گويندبينند، ميو تمثال خسرو را مي

ــزيمپــري ــن صــحرا گري  زار اســت از اي
  

ــزيم   ــيم خيـ ــر افتـ  بـــه صـــحراي دگـ
  )۶۰. خ(                                        

 

را ساخته است که گويـاي      زار  پري نمون، بنا بر قياس ترکيبات اشتقاقي مکاني، ترکيبِ       نظامي براي اين جايگاهِ شگفت    
ها به کمک وندها چنين ترکيبـات       هاي خاصِ شخصيت  بر همين قياس براي بيان وضعيت     . هاسترواني آن حالت روحي 

  : جديدي ساخته است
 پيـــشش آمـــد هـــزار ديوکـــده   

  
ــود    ــوان ب ــه در خ ــسي آرزو ک  از ب

  

 در يکـــي صـــد هـــزار ديـــو و دده 
  )۲۵۰. هف(                                

 آن نه خـوان بـود، کـه آرزودان بـود          
  )۲۲۹. هف(                                

  
 



  ١٢٣/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

  : ها چنين آمده استوصف مکانِ ماهان پس از رستن از فريبکاري جن و پري
ــلامت  ــود را در آن سـ ــد خـ ــاهديـ  گـ

  
 کــــاوّلش ديــــو بــــرده بــــود ز راه 

  )۲۶۶. هف(                                    
 

تواننـد  شود که براي زبـان امـروزي هـم مـي           مي نوازي ديده ساخت و گوش  در پنج گنج نظامي ترکيباتِ وندار خوش      
براي نمونـه   . شود اين ترکيبات باعث گسترش طول و عرض زبان فارسي مي          ةروايي و تداول داشته باشند؛ کاربرد دوبار      

  :شودچند ترکيب آورده مي
 ســـازمند گـــشته از تـــو کـــار همـــه 

  
 چــون ز بهــرام گــور تــاج و ســرير    

  
ــود   ــالاي او بـ ــه همبـ ــزي را کـ  کنيـ

  
ــي  ــت غم ــوان گف ــالان ت ــا دل ن ــان ب  ک

  
 حاجتگـــــاهي نرفتـــــه نگذاشـــــت

  
ــت  ــاي آب اسـ ــه جـ ــده کـ  آن رودکـ

                              

ــه   ــدگار همـــ ــه و آفريـــ  اي همـــ
  )۲.هف(                                        

 پــذيرســازور گــشت و شــد شــکوه   
  )۱۰۱. هف(                                    

ــابکي   ــسن وچ ــه ح ــود ب ــاي او ب   همت
  )۲۸۱. خ(                                      

ــت  ــوان گف ــسالان و همحــالان ت ــه هم  ب
  )۳۲۸. خ(                                      

ــت   ــت برداشـ ــت و دسـ ــه برفـ  الاّ کـ
  )۷۹. ل(                                        

 از ســيل نگــر کــه چــون خــراب اســت 
  )۱۵۲. ل(                                       

ها همان معاني معمول در زبان متداول زبـان  ساخت، که معاني وندهاي آن  گذشته از اين ترکيباتِ ونددار زيبا و خوش       
کنـد   مي» مقدار«و  » اندازه« معناي   ةدر چندين جا به کار رفته است که افاد        » وار«فارسي است، در پنج گنج نظامي پسوند        

  : و مانندگيو نه شباهت
ــالش بريــده اســت  وزان خلعــت کــه اقب

                     
 واري رسـيده اسـت    به هفـت اختـر کلـه       

  )۲۶. خ(                                        
 

فاخر و شـکوهمندي کـه بخـت بـدو          » تشريف«گويد از خلعت و     است که شاعر مي   ) ص(اين بيت در منقبت پيامبر      
  :گويددر جاهاي ديگر مي.  کلاهي به هفت اختر رسيده استةازبخشيده، تنها به اند

ــردن   ــيش ک ــان در پ ــواهي جه ــر خ  اگ
  

ــت  ــرم ددان بدســـــ  وارياز چـــــ
                              

 واري نخــواهي بــيش خــوردن  شــکم 
  )۱۷۷. خ(                                      

 بــــر نــــاف کــــشيده چــــون ازاري
  )۱۵۱. ل(                                       

 

  :شودوار، آورده ميدر زير برخي از ترکيباتِ ونددارِ پنج گنجِ نظامي، فهرست
، )۲۲(جـاي گـزارده شـدن و حوالـت تأييـد الهـي              = ، حوالتگـاه  )۲۲(، شکارسـتان  )۱۰(ترازوهم: در خسرو و شيرين   

، )۲۶۰(، قمارســتان)۲۲۷(ميــدان، هــم)۲۱۰(انــهزن= ، مادگانــه)۱۲۴(، دعويگــاه)۱۰۰(تيــرةســازند= ، تيرگــر)۹۰(کنيزانــه
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= خطرگاه: پيکر؛ در هفت  )۴۱۶(، نزهتستان )۳۹۴(خانه، نيايش )۳۸۹(، عروسانه )۳۸۶(، دولتگاه )۲۸۱(، مهترانه )۲۸۰(علفگاه

= ، حجابگـه  )۲۴۶(، عافيتگـاه  )۱۶۲(، دستگيرانه )۱۴۲(خانه، نشاط )۱۲۳(، فارغانه )۴۹(، بيمگه )۱۳(جاي خطير و ورجاوند   
= ، همخـوان  )۲۲(، ديوانگه )۱۳(داوريگاه: ؛ در شرفنامه  )۳۵۰(، خرابستان )۳۳۴(، عيشدان )۳۰۵(، فراخيگاه )۳۰۳(نهانجاي  

، )۴۷۱(ميدان جنـگ  = ، پرخاشگه )۳۴۹(، خصومتگه )۳۴۹(ويژه آستان شاهان    بجايگاه ارجمند،   = ، ناموسگاه )۷۹(سفرههم
: سـرار ، در مخـزن الأ    )۱۶۴(خورندهغم= ، افسوسگر )۱۶۰(هخوردگا: ؛ در اقبالنامه  )۵۰۱(ي آب و علف   بيابان ب = خشکسار

= ، چـشمک  )۱۹۹(زانـو ، هـم  )۲۲(واديکـده : در ليلي و مجنون   ) ۱۱۳(، لافگاه )۱۰۱(گه، زخمه )۳(طولاني، ديرنده = ديرگه
 ).۲۵۷(، آهوانه)۲۵۷(چشم زيبا

   
بنـا بـه تعريـف      . کننـد م وند عمل مي    در زبان فارسي افزون بر وندها، واژگاني هست که در حک           :اروندکيباتِ شبه تر) ۲
 معني اصلي خود به کـار  کلمات آزادي هستند که در ترکيب با کلمات ديگر با معنايي بجز       ) مرزيموارد ميان (وندها  شبه«

 تبـديل   ر به صورت آزاد به کـار نرونـد بـه ونـد             هر گاه معني اصلي خود را از دست بدهند و يا ديگ            وندهاشبه. روندمي
ونـد عمـل    بـه عنـوان شـبه     ... در زبان فارسي واژگاني همچون خانه، نامه، شاه، آباد و         ). ۱۴۵: ۱۳۸۰کلباسي،  (» گردند مي
ونـدها سـاخته و   شـود کـه بـه مـدد شـبه       گاه تکرار ناپذيري ديده مي    گنج نظامي نيز ترکيبات جديد و گه      در پنج . کنند مي

شان در بافتار شعر، خود به تنهايي واجد بلاغت و زنگـي            جايگاهاند؛ ويژگي اين ترکيبات اين است که فارغ از          پرداخته شده 
ترکيبات جديد و بديعي ساخته شـده اسـت کـه بـه بهتـرين               » نامه «ةگنج نظامي با استفاده از واژ     در پنج . زيباشناختي هستند 

  :سازد را مي» نامههوس«هاي خود ترکيب نحوي گويايي معناي مورد نظر شاعرند؛ مثلاً شاعر براي توصيف منظومه
ــست  ــس ني ــروز ک ــان ام ــيکن در جه  ول

               
 نامــه هــوس نيــستکــه او را در هــوس 

  )۳۲. خ(                                        
 

  :را خلق کرده است» نامهروشن«در باب نصوص مقدس ترکيب 
 به هفت اورنـگ روشـن خـورد سـوگند         

                
ــن   ــه روشـ ــي بـ ــة گيتـ ــدنامـ  خداونـ

  )۱۱۲. خ(                                      
 

  :دگويشاعران خطاب به پادشاه چنين ميدر خصوص مدايح منتشر 
 ملـــک را ز آفرينـــشت شـــرف اســـت

  
ــرين  ــهوآف ــت نام ــرف اس ــر ط ــه ه  اي ب

  )۳۰. هف(                                     
 

 راه ساخته است که بسيار وافي به معناست؛ جاي خـالي ايـن              ةي نقش را به معنا  » رهنامه« اقبال نامه ترکيب     ةدر منظوم 
  :ترکيب در زبان فارسي امروز محسوس است

ــستند راز  ــون بازجــ ــه چــ  ز رهنامــ
  

ــازپس  ــوي بـ ــاز سـ ــد نيـ ــشتن آمـ  گـ
  )۲۰۷. الف(                                    

 

  :در ليلي و مجنون نيز در خصوص مجنون چنين آمده است
ــه ــو ب ــر چ ــدواخ ــويش در مان ــار خ   ک

  
ــل  ــز رحيــ ــداو نيــ ــه برخوانــ  نامــ

  )۲۶۱.ل(                                        
 



  ١٢٥/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

بخشد؛ بـه    وندهاي مورد عنايت شاعر است که به مدد  آن برخي مفاهيم انتزاعي را عينيت مي               از جمله شبه  » آباد «ةواژ
. کنـد   جهان مي  ةهاي انتزاعي جديدي را وارد عرص     ا مکان کند، ي وند امور ذهني و معقول را محسوس مي       عبارتي اين شبه  

  :گويدشيرين در باب جايگاه ناگوارش چنين مي
 ســنگصــبورآباد مــن گــشت ايــن ســيه

               
 که از تلخي چـو صـبر آمـد سـيه رنـگ             

  )۱۰۷. خ(                                      
 

  :بينيميار زيبا را ميوند اين ترکيبات بسبا استفاده از همين شبه
 آبـــادِ بـــي يـــاوران  در آن حيـــرت

  
 خردمنــــد را خــــوبي از داد اوســــت

  
ــشت ــرت در آن وحـ ــاد فتـ ــذيرآبـ  پـ

                   

ــام   ــام نــ ــر نــ ــه بــ  آورانزدم قرعــ
  )۵۴. ش(                                       

ــن   ــدا ايمـ ــاه خـ ــت پنـ ــاد اوسـ  آبـ
  )۱۶۹. ش(                                     

ــتگير   ــرا دسـ ــه مـ ــت شـ ــده دولـ  شـ
  )۱۵. الف(                                     

 

گويـد و او را بـه قتـل         دارد و سخناني ناروا به او مـي        مستي بر پيرزني ظلم روا مي      ةسرار شحن الأدر حکايتي از مخزن   
  :گويدکند و پيرزن نيز براي دادخواهي خطاب به سنجر ميمتهم مي

 بـــــاد زبـــــانم نهـــــادآدر ســـــتم
                        

ــاد   مُ  ــانم نهـ ــر در خـ ــتم بـ ــر سـ  هـ
  )۹۱. م(                                         

 

  :گوينداش را چنين ميگيرد، نشانيهنگامي که پدر مجنون سراغ فرزند سرگردانش را مي
ــشان داد  ــي نــ ــاقبتش يکــ ــا عــ  تــ

  
ــت    ــلان عقوبـ ــه فـ ــک بـ ــادکانـ  آبـ

  )۱۵۰. ل(                                       
 

، )۴۷(خانـه طاعت: گنج نظامي بدين قرارند؛ در خسرو و شيرين       وندها در پنج  برخي از ديگر ترکيبات بديع به مدد شبه       
، )۲۱۷(، نيرنگنامـه    )۲۰۲(آبـاد   ، دانش )۳۰(نامه  هنر: پيکر؛ در هفت  )۴۱۶(نامه، سعادت )۴۰۲(آباد  ، محنت )۲۱۸(آباد  نوش

، عملخانـه   )۲۴۱(نامـه   فـسون : ؛ در شـرفنامه   )۳۱۹(نامه  ، بهشت )۲۵۲(، حکمنامه   )۲۲۲(انگيز  تمثالِ زيبا و دل   = نامهشنو
خانـه  وبال: ؛ در ليلي و مجنون)۱۲۸(خانه  ، عدم )۵۱(ش و ريه    شُ= آباد نفس :سرار، در مخزن الأ   )۳۴۹(، هيربدخانه   )۲۵۷(
  ). ۱۸۹(خانه ، رحيل)۶۵(

  
ها ساختن   پديدهها، صفات و ناميدنِ     يژگياز ديگر امکانات زبان فارسي براي بيان و       : مرخّبِ مُ لي مرکّ هاي فاع صفت) ۳

سـازي و اقتـصاد     شدن چنين صفاتي، تابع قانون آسان     هاي فاعلي مرکب مرخم است؛ يکي از دلايل کوتاه يا مرخم          صفت
فاده شده است؛ رويکرد شاعر به سوي چنين ترکيباتي،         سازي است گنج نظامي هم از اين فرايند ترکيب      در پنج . زباني است 

شـود،   نـشيني مـي   تنگي ساحتِ عرضي واحدهاي همچون مصرع و بيت که باعث ايجـاز مقـال در محـور هـم                  ر  علاوه ب 
ها، هاي شخصيت ها و ويژگي  گاه براي بيان موقعيت   گه. ها دست يازيده است   برخاسته از مسائل گوناگوني است که بدان      

ط هاست؛ آگاهي شاعر از وجوه چندمعنايي زبان و تـسلّ         سازد که به بهترين وجهي گوياي حالت آن       جديدي مي ترکيبات  



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۲۶

 
را در باب شاپور، هم به معناي نقاش به کار ببرد و هم در معناي               » آميزرنگ«شود که ترکيب زيبا و بديعِ       بر آن، باعث مي   

  :گرگر و حيلهچاره
ــگ   ــت رن ــخ گف ــه پاس ــاپور ب ــز ش  آمي

                   
 بـاد از روي خوبـت چـشم بـد دور          : که 

  )۶۷. خ(                                        
 

  :به کار رفته، اين بيت استگر ساز و حيلهدر معناي چاره» آميزرنگ«شاهد اين که صفت 
ــو ــاپور   چ ــت ش ــت ياف ــتن فراغ  از گف

                      
 دمــش در مــه گرفــت و حيلــه در حــور 

  )۷۲. خ(                                        
 

 وحيد دستگردي، لغت ةبه گفت » ساسنگ«ترکيبِ  . سازدگاه ترکيب مرخمِ فصيحي را در تقابل با ترکيبي معمولي مي          گه
  . تراش استفصيح سنگ

ــنگ   ــدندي س ــه ش ــر بقع ــه ه ــايانب  س
                        

ــشت   ــدي درو انگــ ــانبماندنــ  خايــ
  )۲۴۸. خ(                                      

 

ر با يـک     مکرّ ة واژ تکرار، بازگويي صرفي نباشد؛ بلکه    آيد که   ها، لازم مي   شاعر به تکرار واژه    ةگاهي نيز به سبب علاق    
  :شودم جديدي ساخته ميشود و صفت فاعلي مرکب مرخّجزءِ فعلي ترکيب مي

ــي   ــاه تهــ ــشين مــ ــت تنهانــ  روبــ
                               

ــسرو   ــا ز خـ ــشتن، تنهـ ــي از خويـ  تهـ
  )۱۹۹. خ(                                      

 

هـا و  آيد، بيش و پيش از هر چيز براي توصيف ويژگي شان برمي م، همچنان که از عنوان    ب مرخّ هاي فاعلي مرکّ  صفت
 در اين باب، وصف و بيان حالات افـراد و وضـعيت            مهم در کار شاعري نظامي     ةنکت. روندصفات افراد و اشيا به کار مي      

انگيزند؛ در باب کساني کـه باعـث مزاحمـت و           ساخت که توجه مخاطب را برمي     اشياست به مدد ترکيباتي تازه و خوش      
  :گويدشوند، چنين ميکشي ديگران ميوقت

ــار  ــار و ب ــن ک ــي روز در اي ــر يک  پي
                         

 کــــارفزايش در افــــزود کــــار   
  )۹۷. م(                                     

 

  :برد مي كاررا به» پردازغم«خوار، صفت در تقابل با صفت معمول غم
ــر نــور      ملــک دانــسته بــود از راي پ

  
ــم  ــه غ ــاپور ک ــت ش ــيرين اس ــرداز ش  پ

  )۲۸۹.خ(                                       
 

  :گويدهاي عاشقانه و هوسناک چنين مي خصوص حکايتدر جاي ديگري در
ــت ــر حکاي ــاي مه ــي ه ــز م ــتانگي  گف

                     
 که بر بانگ حکايت خـوش تـوان خفـت          

  )۴۱۷. خ(                                      
 

هـا و   وضعيت پديـده ترکيبات بسيار بديع و زيبايي ساخته است که به شايستگي گوياي» نواختن«شاعر به کمک فعل     
  :گويدخطاب به ايرانيان ميهاست؛ بهرام گور شخصيت

ــر ــصلحان را نظــ ــوممــ ــواز شــ  نــ
                              

 مـــصلحت را بــــه پيــــشواز شــــوم  
  )۹۰.هف(                                      

 



  ١٢٧/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

در جاي ديگري در خـصوص      .  کار برده است   را در معناي عنايت و توجه به آرا و عقايد ديگران به           » نوازنظر«ترکيب  
  :گويدشود، ميباغي که که ديدنش باعث نوازش چشم مي

ــراز   ــشيب و فـ ــشتم از نـ ــرد برگـ  گـ
                          

ــده   ــة ديــ ــدم آن روضــ ــوازديــ  نــ
  )۱۵۹. هف(                                    

 

در » پرسـت پايين«ان در زبان فارسي روايي نيابند؛ مثلِ ترکيبِ         گاه نيز ترکيباتي را ساخته است که ممکن است چند         گه
  : گزارِ زيردستمعناي خدمت

ــايين ــزان پــ  پرســــتزديگــــر کنيــ
                    

ــرم آبدســت       جــز او کــس نــشد مح
  )۶۲. الف(                                     

 

) exocentric Compounds(مرکـز ب بـرون اي مرکّ ـه ـهـا واژه  سازد که به اصـطلاح بـه آن       گاهي نيز ترکيباتي مي   
ب  مرکّ ـةشـان درون واژ  معنـايي ةاند که هستهاييواژه« : هاي مرکبي اين طور آمده استدر تعريف چنين واژه  . گويند مي

»  توصــيف مفهــومي بيرونــي قــرار دارنــدهــا در خــدمت تــر، اجــزاي ايــن نــوع از ترکيــببــه بيــان ســاده. قــرار نــدارد
  :ها و درختان و گياهان، در خدمت مفهومي بيروني قرار دارددر معناي سبزه» خيززمين«مثلاً ترکيب ). ۸۷:۱۳۸۶افراشي،(

 خيزهــايي کــزان بــوم رُســت   زمــين
                   

 به رنـگ و بـه رونـق دلاويـز و چـست             
  )۲۸۱.ش(                                      

 

  :ند، از همين قسم استکنايه از خداو» آفرينندهجاي«ترکيب 
 طلـــب کـــردن جـــاي او راي نيـــست

  
ــاي   ــه ج ــست  ک ــاي ني ــده را ج  آفرينن

  )۱۱۱. الف(                                    
 

= بـين مـوي :  عبارتنـد از؛ در خـسر و شـيرين         گـنج نظـامي   م بـديعِ پـنج    ب مُرخّ هاي فاعلي مرکّ  برخي از ديگر صفت   
: ؛ در هفـت پيکـر     )۲۵۵(کـسي کـه ناگهـان خبـر بـد بيـاورد           = گو، نافرجام )۲۱۶(انم، عبرت )۱۲۹(خيز، گران )۲۰(تيزبين
انـسان کـه حکـم      = کشحکم: نامه؛ در شرف  )۳۵۹(آهنج، جان )۱۸۵(جو  کام= خواه، آرزو )۱۸۳(گير، ابله )۵۳(کوش کاهل

، در ليلي   )۵۹(فريب، توبه )۱۰(دحّمو= گوييکي: الاسرار؛ در مخزن  )۳۸۳(، ناتوانانواز )۱۶۹(سوز، توبه )۹(تابدخدا را برمي  
  ). ۱۷۱(،آشناسوز)۱۴۴(نما، کسي که اوضاع را بد جلوه دهدسياه= کوش، سيه)۷۸(ياب، رحيل)۲۳(طلببالا: و مجنون
بـراي  . اندساختي هست که در معناي صفت مفعولي به کار رفته        م تازه ب مرخّ هاي فاعلي مرکّ  گنج نظامي صفت  در پنج 

  :گويداي که گرد بر آن نشسته باشد و فرسوده شده باشد، چنين ميندوقچهمثال نظامي در توصيف ص
ــاي   ــي گردفرسـ ــه بينـ ــسا دُرج کـ  بـ

                           
 بـــود يـــاقوت يـــا پيـــروزه را جـــاي 

  )۱۷۵. خ(                                      
 

  :گويدمد خداي، نقاش ازل، ميدر توصيف و ح. به کار رفته است» فرسودگرد«اين ترکيب در معناي 
 هرکــــسي نقــــشبند پــــردة تــــست

                       
 همـــه هيچنـــد، کـــرده کـــردة تـــست 

  )۴. هف(                                       
 

در وصـف حـال     . انـد  جهان نقش بـسته    ةهايي است که بر پرد    ساخت در معناي آفريده   در اين مقام در ژرف    » نقشبند«
  :کند درگاه حق، معرفي ميةشد، يعني پرورده»پرورپناه«ن را خود، خويشت



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۲۸

 
 پـــــرور تـــــواي نظـــــامي پنـــــاه

                         
 از در کــــس مـــــرانش از در تـــــو  

  )۶. هف(                                       
 

را سـاخته   » رسخانـه «د، ترکيـب    شونمي» رسيده«چينند و در خانه     ها را مي  هايي که بازاريان، کال آن    در توصيف ميوه  
  :استده شدهاي مصنوعي رسياي که دست طبيعت آن را نپرورده، بلکه به گونهاست در معناي ميوه

ــه   ــيب را خانـ ــوقيي سـ ــد سـ  رسکنـ
                      

ــس     ــدان ک ــه دن ــد ب ــوش نياي ــي خ  ول
 )۴۸.ش(                                        

هاي فـاعلي  گنج نظامي بسامد ترکيبات مفعولي مرکب مرّخم کمتر از صفت     در پنج  :مبِ مرخّ کّهاي مفعولي مر  صفت) ۴
همان مقدار انـدکي هـم کـه از ايـن قـسم             » پيرگنجه«.  فارسي هم مشهود است    است؛ اين مسأله در کليت زبان     م  ب مرخّ مرکّ

اند کـه    قاعده ساخته شده  اخت هستند و به   سخوشها هم چنان    ند و برخي از آن    آهنگ و نظرگير  ترکيبات آفريده است، خوش   
  :به معناي عاشق يا کسي که دلش را از دست داه است» دلبرده«نمايند؛ همچون ترکيبِ کاملاّ امروزي مي

  خــويشةکـرم زيـن بـيش کـن بـا مـرد      
                 

ــرد   ــر دلبـ ــداد بـ ــن بيـ ــويشةمکـ   خـ
  )۱۴۴. خ(                                      

 

از همان فعـل و همـان اسـم،         » دلبرده« ليکن ترکيب    ؛در زبان و ادبيات فارسي معمول و جا افتاده است         » دلبر «ترکيب
 ايـن شـعر، گويـاي    ةبا اين وصف، مجردِ کاربرد اين ترکيب در زبان، فارغ از جايگاهش در حوصـل  . روايي نداشته است  

. ه اين قسم ترکيبـات را بـه وجهـي کنـايي سـاخته اسـت      گاگه. چگونگي روابط و مناسباتِ غنايي و احوالِ انساني است    
سـزاوار  »  کارهـاي ديگـر    آن«بينـد کـه بـه سـبب اشـتغال بـه             رود، کنيزکاني را مي   شيرين هنگامي که به قصر خسرو مي      

  :کنداند؛ بنابراين آنان را به اين گونه وصف مي ملامت
ــيدم   ــودي رس ــه فرم ــشکوي ک ــدان م  ب

  
ــت   ــشتي ملامـ ــدم درو مـ ــده ديـ  ديـ

  )۱۰۶. خ(                                      
 

شدگان، نيز بـه وجهـي   هاـ در معناي تأديبخانهي تأديب نوآموزان مکتب   ـ يادگار شيوه  »پيچيدگانگوش«      ترکيب  
  :کنايي به کار رفته است
ــوش ــبِ  گـ ــدگان مکتـ ــن«پيچيـ  »کُـ

                          
ــخن     ــن س ــوح اي ــد ل ــون درآموختن  چ

  )۵۰. هف(                                     
 

  :را در معناي عشق به کار برده، و در باب زائرانِ مجنون چنين گفته است» هوس«نظامي در ليلي و مجنون 
ــوس   ــه ه ــا ک ــر ج ــيدهه ــودرس  اي ب

  
 تـــا ديـــده بـــرو نـــزد، نياســـود     

  )۱۶۹. ل(                                       
 

هـا،   ها همـواره شخـصيت     فراخِ روايت  ةنوجويي و طرز غريب نظامي باعث شده است تا در گستر           :ترکيبات وصفي ) ۵
ساخت که  کند؛ صفاتي چنان تازه و خوش     گير همراه   ها را با صفاتي بديع و نظر      ها و موقعيت  ها، جانوران، وضعيت   پديده

اختي از اجـزاي گونـاگوني      سرکيبات خوش هاي مرکب يا ت   چنين واژه . شوندباعث برجستگي داستان و سخنِ روايت مي      
اين .  فعل مرّخم باشد   ةعلاوهاي فاعلي نيست که مرکب از اسم يا صفت به         ها به مانند صفت   شوند؛ ساخت آن  ميتشکيل  

هـا را از محـور       مهم در کار نظامي آن است که آن        ة اما نکت  ؛سازي زبان فارسي هستند   هاي مرکب تابع قوانين ترکيب    واژه



  ١٢٩/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

در اين مقام، ترکيبات وصفي بديع نظـامي        . شان کرده است  نشينو در بستر جديدي هم    » احضار«نشيني زبان   همغايب يا   
  . کنيماي که در کتاب ساخت اشتقاقي واژه در زبان فارسي امروز آمده است، بيان ميبنديرا بر اساس تقسيم
  : کتاب خسرو و شيرين چنين آمده استب جديد ساخته است؛ در وصف خسرو دراسم، صفت مرکّ+ از ترکيبِ اسم

 بـــه انـــدک عمـــر شـــد دريـــادروني
                         

ــوني      ــي، ذوفن ــه گفت ــي ک ــر فنّ ــه ه  ب
  )۴۲. خ(                                        

 

  :در وصف شيرين نيز از ترکيب دو اسم اين صفت بديع را ساخته است
ــتاب   ــياره ش ــو س ــي چ ــگ م ــودآهن  ب

                             
 ز ره رفــتن بــه روز و شــب نياســود    

  )۷۶. خ(                                        
 

 شاعر است که چندين جا از ترکيب آن با ديگر اسامي ترکيبات بديعي را سـاخته                 ةاز واژگان مورد علاق   » حالت «ةواژ
  : داده استدل و اهلِ دردِ عشق چنين داد سخناست؛ در باب افراد اهل

ــاحب  ــه ص ــد  ک ــاره مردن ــان يکب  حالت
                       

 ز بــي ســوزي همــه چــون يــخ فــسردند 
  )۱۳. خ(                                        

 

ها صفت باشد، بسيار بيشتر است از ترکيباتي کـه هـر     آن گنج نظامي که يک جزء    بسامد ترکيبات وصفي جديد در پنج     
در خسرو شيرين چنـين     . اسم هستند + پردازيم که مرکب از صفت    حال به ترکيباتي وصفي مي    .  باشد ها صفت دو جزءآن 
  :آمده است

ــيم ــشاطي نـ ــينـ ــت مـ ــدرغبـ  نمودنـ
                            

 فزودنــدتــدريج انــدک انــدک مــي   ب 
  )۶۱. خ(                                        

 

هـا را بـه     نظـامي حـال و احـوال آن       . انـد ج و گلگشت رفته   ه همراه او به تفرّ    کاين بيت در وصف ياران شيرين است        
کند؛ بدين قرار که آنان ابتدا در آن نزهتگه تمايل و رغبـت درونـي خـود را بـراي نـشاط و        اي نمايشي بازنمايي مي    گونه

وار، دسـت   و گـستاخ  » شـده اسـت   رويشان باز مـي   «اند،  فرموده ليکن کمي بيشتر که نشاط مي      ؛انددادهپايکوبي بروز نمي  
در خصوص . است» رغبت «ة علاوبه» نيم«نشين شدن جملگي اين معاني، حاصل اعجازِ هم. اندکوبيدهاند و پاي ميافشانده مي

  : برسانند، چنين آمده استخواهند معشوق را به اوعاشق، ميگروه ديگري از زيبارويان که پنهاني و به دور از چشم 
ــشت آن ن ــرض گـ ــهفـ ــاران راهفتـ  کـ

  
ــاران را   ــانند يـ ــاري رسـ ــه يـ ــه بـ  کـ

  )۳۰۸. هف(                                    
 

را سـاخته   » تنگبـار «ترکيب فصيح و بليـغِ      ) در معناي اجازه يافتن به درگاه کسان      (» بار« اسمِ   علاوهبه» تنگ«از صفتِ   
  :رس نيست کس را بدان دستاست که به بهترين وجهي گوياي آستان شکوهمند خداوندي است که

 وجـــود تـــو از حـــضرت تنگبـــار   
                            

ــسار    ــک ادراک را سنگــ ــد پيــ  کنــ
  )۴. ش(                                        

 

نظـامي در توصـيف روزگـار کـه هـم           . صفت است + ل از صفت     برخي از صفات مرکب متشکّ     ةاجزاي تشکيل دهند  
  :را ساخته است» لنگکهن«گذرد، ترکيب وصفي ه است و هم به آرامي ميديرگاهي از آن گذشت

ــگ    ــاموس و نيرن ــه ن ــااين هم ــک ب  فل
  

 لنـــگشـــب و روز ابلقـــي دارد کهـــن 
  )۱۷۹. خ(                                      

 



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۳۰

 
= آشـنا چـشم : و شـيرين کنيم؛ در خسر گنج نظامي را ذکر ميبه عنوان نمونه چند تا از ديگر ترکيبات وصفي بديع پنج   

، )۳۰۴(جفـت ، هـوس  )۱۸۸( نـام ، آشـفته  )۱۷۳(کسي که در پـي سـعادتي زوديـاب اسـت            = دولت، تيز )۶۶(گونهدوست
، )۳۶۱(آغـوش ، نـازک  )۱۰۵(کسي که جهان در پناه اوسـت        = پناه، آفرينش )۳۸(کامآلوده: نامه؛ در شرف  )۴۰۱( کار عجب
  ). ۴۳(صدقهواجب: ؛ در ليلي و مجنون)۲۲۶(مشغله، سگ)۳۴(ن استکسي که عدل و دادش بيش از ديگرا= دادبيش
 

اين امر . تر استه انواع ترکيبات واژگاني وصفي کمگنج نظامي بسامد ترکيبات اسمي نسبت ب در پنج : ترکيبات اسمي ) ۶
فعلـي، يـک    امکان پيوستن يک جزء     . تر فراهم است  ديگر کم هاي اسمي به هم   ستن ساخت بدان سبب است که امکان پيو     

جزءهاي فعلي و وصـفي کـه بـه         . ديگر است وند يا يک صفت با يک اسم، بيشتر از امکان پيوستن دو جزء اسمي به هم               
 حاصل پيوستن دو اسم بـه       ، ليکن ممکن است   ؛روندتعيين و تحديد معناي آن به کار مي       براي توصيف،   . پيوندنداسم مي 

اسـم  » اژدهـا «و  » نهنـگ «براي ناميدن جانوري شگرف از ترکيـب دو اسـم            نظامي   مثلاّ. اي جديد باشد  سم يا پديده  هم، ا 
  : را ساخته است» اژدهانهنگ«مرکب 

ــام   ــيماب فـ ــدرين آب سـ ــر کانـ  دگـ
  

ــگ  ــام  نهنـ ــصّاصه نـ ــست قـ  اژدهاييـ
  )۱۷۴. الف(                                    

 

شيرين هنگامي کـه از قـصر خـسرو بيـرون           .  است در متون کهن فارسي قصر، کاخ و قلعه       » باره «ةاز جمله معاني واژ   
اي از آتـش    قلعـه کنـد کـه بـاره و        د را محلّي وصف مي    سازند، جايگاه خو  اي براي او منزلگهي مي    رود و در واديکده    مي

  :است؛ البته نبايد معناي مجازي اين ترکيب را از نظر دور داشت
ــن    ــوارة م ــزن خونخ ــرد آن ره ــه ک  چ

                
ــش   ــز آتـ ــاجـ ــاررهبـ ــنةاي دربـ   مـ

  )۲۰۲. خ(                                      
 

  :را در همان معنا ساخته است» ديوباد«در جاي ديگري در وصف چند ديو، در تقابل با گردباد، ترکيب اسمي 
ــاک  ــاد خـ ــون ديوبـ ــه چـ ــدازهمـ  انـ

  
ــياه و دراز   ــه سـ ــون ديوچـ ــه چـ  بلکـ

  )۲۴۲. هف(                                    
 

ايـن  . اسـت » افـسانه شـب «گنج خود ساخته است، ترکيب زيباي       يکي از بهترين ترکيبات اسمي که نظامي در کل پنج         
هاي هـزار  ويـک      پاسايران و همچنين شب   پرور  پرداز و نقّال  ة داستان تاريخ جامع  ي از زندگي و    مهمّ ةترکيب گوياي پار  

  :اند کردهميبه اقتضا گاه کوتاه و گاه دراز، انه و قصه، بنا هاي خوش و ناخوش خود را با افسشب است، که شب
ــان راه   ــد را از رقيبــ ــي چنــ  تنــ

  
 افــسانه بنــشاند شــاه  زبهــر شــب  

  )۳۲۴. ش(                                 
 

و  قـاقم  ةخواهد هول و دهشت اين جهان را بنماياند و بگويد که روز و شبِ دنيا، همچون پوسـتين         هنگامي هم که مي   
  :کندب از پلنگ و اژدها معرفي مياي مرکّرسان نيست، آن را چونان درندهقندز،  نرم و  راحت

ــت  ــدز جداس ــاقم و قن  روز و شــب از ق
              

ــه   ــن دل ــگ اي ــسه نهن  اژدهاســتي پي
  )۱۱۳. م(                                       

 

» بانگ زدن بـر گـاو     «در معناي   ) ۱۹۷(» هوگاو«: سمي ساخته است  نامه از ترکيب اسم صوت و اسم، ترکيب ا        در اقبال 



  ١٣١/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

در ليلي و مجنون با استفاده از ساز و کار جنـاس            ). ۲۵۴(» نالهشب«کوبي؛ يا ترکيب    براي راندن آن هنگام شخم و خرمن      
رساند، در تقابـل بـا       مي »ياري«دارد و   ي که فرد را در برابرِ چشمِ شورِ دنيا نگه مي          »سپند«را در معناي    » سپنديار«مرکب،  

  :دهد و چه زيبا گفته استسپنديار يا همان اسفنديار قرار مي
ــپنديار دادم  ــه ســــ ــادر کــــ  مــــ

  
ــپنديار زادم   ــا درع ســـــــ  بـــــــ

  )۴۴. ل(                                        
 

هاي ديگري هـم از ترکيبـات       گنج نظامي نمونه  برده آورده شدندـ در پنج    علاوه بر موارد مذکورـ که در زيرِ عناوين نام        
اين قـسم ترکيبـات هـم چنـدتا آورده     وار از نمونه.  خود نظامي هستند  ةدار و مصدري هست که باز برساخت      حرفِ اضافه 

= ، نـازاده  )۳۸(داردار يا مايـه   مال= بامايه: پيکر؛ در هفت  )۲۵(مند، نابهره )۷(نياز  متموّل و بي  = بانياز: نامهدر شرف . شودمي
ناحفـاظ و   = پرده، بي )۲۰۵(مرده  = نازنده: ؛ در خسرو و شيرين    )۱۰۱(گاو نازا و خشک     : ولي در معناي فاعلي   صفت مفع 

  .  دشمني و عداوت= ناساختگي: سراردور از عفاف؛ در مخزن الأ
هـاي   هـا هـم در اصـل صـفت     آنةاند که بيـشترين گنج نظامي از سه جزء ساخته شدهترکيبات مصدري موجود در پنج 

ي پايگـاني  ها اضافه شده است؛ بدين معني کـه بـر اسـاس فراينـد    مصدري به آن » ياي« مرکبي مرخمي هستند که      فاعلي
يط ديگـر    غير بس  ةتواند در ساخت کلم    خود مي  ،شود غير بسيطي که از اين فرايند حاصل مي        ةکلم«اند؛ يعني   ساخته شده 

دو جزء است ) در معناي پيکرتراش( »کارصورت«ين ترکيب  مثلاّ در خسرو و شير    .)۳۶: ۱۳۸۰کلباسي،  (» پايه قرار گيرد  
، )۲۷۲(زني و مزاحمـت  هممداخله و دوبه= ساخته شده است؛ کارآشوبي) ۲۳۸( » کاريصورت« که از آن ترکيب مصدري    

ا در آن   آواز خواندن در کـوه و کمـر کـه صـد           = کمرخواني: نامه؛ در اقبال  )۳۵(داني  ، بيش )۱۰۲(اندوزي  مردم: پيکردر هفت 
  ).۱۶۶(نشنيده گرفتن = گوشي، گران)۱۵۳(دهرنکوهي: ؛ در مخزن الاسرار)۳۲۴(سودگي ره: نامه؛ در شرف)۲۸۷(پيچدمي

  
از فرايندهاي ديگري که نظامي براي گستراندن قاموس زباني خـود بهـره             : انواع ترکيبات معمول با معاني نامعمول     ) ۷ 

در ايـن خـصوص گفتنـي    . موجود و جا افتـاده اسـت   ترکيبات معمول، از پيش  به» معاني ديگر «برده است، تزريق وجوه     
 معلول دور بودن شاعر از مرکزيت زبان فارسي و ندانستگي او از ظرايـف معـاني ايـن           ،پردازياست که اين قسم ترکيب    

 ليکن در باب ـحميديان در اين همين معني. اوست»  غريبةشيو«؛ بلکه محصول همان زبان و بر سبيل مسامحات نيست 
 دشواريهاي شعر نظامي را بر سر دور        ةتاکنون بيش از حدّ کاسه و کوز      « : ـ سخني يادکردني دارد   دشوار بودن زبان نظامي   

گونه  نظامي هيچ  ،کنمبنده فکر نمي  . انداز کانون اصلي زبان دري شکسته     ) مهمتر از همه خاقاني   (شيوگانش  بودن او و هم   
کوشد تـا  اگرچه نظامي در بسياري جاها مي... ش با شاعران طراز اوّل خراسان داشته باشد ضعف و کاستي زباني در سنج     

اما گاهي ... گيري از توان ترکيبي زبان فارسي تا حدودي از تنگناهاي لفظ برهد    با ساختن ترکيبات مزجي و بيشترين بهره      
ــر   ــراي خواننــده مــشکل و دســت کــم مکثــي ب » آوردم ترکيــب پديــد مــياي درک مفهــوخــود ايــن ترکيبــات نيــز ب

هـاي گونـاگونِ معنـايي ترکيبـات،         به سبب نوجويي و کنجکاوي در باب سويه        از اين رو، شاعر   ). ۱۰۰:۱۳۷۳ديان،حمي(
در بـاب مناعـت طبـع        برد؛ مثلاّ کند و در معنايي خلاف عرف زبان به کار مي         مي معنايي ديگري را از ترکيب لحاظ        وجه

  :انسان چنين گفته است
 ـ ــد   ه کــه يــار مــن باشــد   ســروري بـ ــن باشـ ــار مـ ــه کـ ــتي چـ  سرپرسـ



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۳۲

 
 ـ ــير از آن پايــ ــي يافـــت ةشـ   بزرگـ

                             
ــت    ــتي تاف ــوق سرپرس ــر از ط ــه س  ک

  )۵۶. هف(                                     
 

در جـاي   . تگزاري، اطاعت و پرستش بزرگان بـه کـار بـرده اس ـ           را در معناي خدمت   » سرپرستي« در اين مقام شاعر     
  :ديگري نيز همين معنا را از اين ترکيب ارده کرده است
ــتي   ــه رس ــر ک ــر آور پ ــندي ب ــه خرس  ب

                         
 بلايـــي محکـــم آمـــد سرپرســـتي    

  )۴۱۶. خ(                                      
 

جـا کـه شـيرين     کار برده است؛ آنرا به معناي خودپسند و خودمدار به» دارخويشتن«در جاي ديگري ترکيب معمول    
  :گويدگونه به خسروميدر خطابي عتاب

 نـــداري جـــز مـــراد خويـــشتن کـــار
                     

ــشتن    ــان خوي ــن س ــود از اي ــد ب  دارنباي
  )۲۱۱. خ(                                      

 

شان هم به کار بـرده      ا با معاني معمول   ها ر در خصوص چنين ترکيباتي گفتني است که شاعر در جاهاي ديگري همين           
اش، در دو معنـاي متفـاوت       شود که ترکيبي را افزون بر معناي معمـول و مـألوف            شاعر باعث مي   جستجوگرذهن  . است

و » هـاي تـن   توجـه بـه خواسـته     «را در ابيات زير به ترتيـب، در معنـاي           » تنومند«ديگر  به کار ببرد؛ مثلاً ترکيب ونددار         
  :ار برده استبه ک» تندرست«

ــا خنــدي      ــرق ميــر ت ــده چــون ب  زن
  

ــد    ــا تنومنـ ــت يـ ــن اسـ ــور تـ  رنجـ
                           

ــه از تنومنــــديجــــان   خــــدايي بــ
  )۴۶. هف(                                     

ــد  ــالش آرزومنــ ــه جمــ  هــــستم بــ
  )۲۰۲. ل(                                       

 

شـوند و در معنـاي      ه ترکيبات و واژگان گاهي از معناي واقعي و اصـلي خـود دور مـي                گفتني ديگر اين است ک     ةنکت
گردانند به همان معناي    برمي ترکيبات را    سازي، آن  ليکن شاعران بنا به اقتضاي حکم زبان       ؛برندمجازي و کنايي به کار مي     

همـراه،  «بـان فارسـي امـروز در معنـاي          در ز » هماهنگ«ترکيب  . زدايي است که اين امر از اسباب و عوامل آشنايي       اصلي  
  : به کار برده است» آوازخوان و همهم«آن را در چند جا به معناي واقعي است، ليکن نظامي » منسجم و متحد

ــاز  ــاختي س ــيرين س ــه ش ــرده ک  در آن پ
               

ــه آواز    ــه بـ ــردي شـ ــاهنگيش کـ  همـ
  )۳۷۹. خ(                                      

 

  :ي ديگري گويددر جا
 ـ  اعي دُر نــه ســرهنگي اســت  کــه بيّـ

                     
 پـــسند نـــوا در همـــاهنگي اســـت    

  )۲۸۸. الف(                                    
 

البته همين ترکيب را در جاي ديگري به کاربرده است که که هم معنـاي واقعـي آن مـورد نظـر اسـت و هـم معنـاي                             
  :مجازي

 مان جنــگ نيــستدر ايــن پــرده بــا آســ
  

 که اين پـرده بـا کـس هماهنـگ نيـست            
  )۲۳. الف(                                     

 



  ١٣٣/     هاي واژگاني در پنج گنج نظامي  تركيب سازي
  

فاقـد  « ليکن نظامي آن را در معناي واقعي         ؛است» بدبخت«در زبان فارسي در معناي      » بيچاره«دار  ترکيب حرف اضافه  
  :به کار برده است» چاره و راهِ حل

ــاره ــه چ ــوه و دهم ــرد در ک ــتاي ک  ش
                   

 چو مرگ آمـد، از مـرگ بيچـاره گـشت           
  )۷۴. ش(                                       

 

ممکـن اسـت    . اسـت  پردازي ديگر نظامي، لحاظ کردن معاني مجازي و کنايي ترکيباتِ از پيش موجـود             فرايند ترکيب 
اشد؛ در اين بين شاعر نيز وجه مجازي و کنايي ديگري را             به طريقي مجازي و کنايي ب      اربرد چنين ترکيباتي در زبان نيز     ک

است؛ نظامي اين ترکيـب  » جاني و قاتل«در معناي » خوارخون«در زبان فارسي ترکيب  . کندِدست اختيار مي  از ترکيبِ دم  
  :بردو ميبه کار برده است؛ آن جا که شاپور پيام شيرين را براي خسر» خاطر و غمگينآزرده«دستي را در معناي دمِ

ــاپور   ــته ش ــدي پيوس ــسرو ش ــوي خ  س
ــردي   ــاز بـ ــاني بـ ــم نهـ ــوابش هـ  جـ
ــيرين    ــشت ش ــران گ ــه حي  از آن بازيچ

  

ــت پيــامي دادي از دور     ــد حيل ــه ص  ب
ــپردي   ــواري س ــه غمخ ــواري ب  زخونخ
 که بـي او چـون شـکيبد شـاه چنـدين؟           

  )۱۹۸-۹. خ(                                   
 

  :است» حرکت چشم و لحظه« در قاموس شعر نظامي زخمِترکيبِ چشم وجه معنايي ديگر
ــداز ــه انـ ــد ةبـ ــک دم زننـ ــه يـ   آنکـ

  
 زخمـي کـه بـر هـم زننـد         به يک چـشم    

  )۲۱. ش(                                       
 

 ليکن نظامي معناي ديگري را هم از آن اراده کـرده اسـت کـه                ؛مشخص است » مهرانگيز«معناي معمول صفت فاعلي     
است؛ هنگامي که واژه يا ترکيبي در شعر با توجه به دو امـر حاضـر دو معنـاي شـناور بدهـد، در                        »  آفتاب ةرندبرآ«همانا  

با توجه به آن شخص پير در       » مهرانگيز«در بيت زير    . گويندمي - يکي از انواع ايهام    -»استخدام«اصطلاح علم بديع به آن      
  : است»  آفتابةرآرندب«است و با عنايت به صبح در معناي » آميزمحبت«معناي

 ســـوي خرگـــاه رانـــد مرکـــب تيـــز 
  

 ديـــد پيـــري چـــو صـــبح مهرانگيـــز 
  )۳۲۵. هف(                                    

 

گـنج،  خصوص اين قسم ترکيبات اين است که بنا بر شواهد موجود از متون کهن پارسي و از خـود پـنج                    ة مهم در  نکت
گـنج  شان هم به کار برده اسـت؛ لـيکن در پـنج            در معناي معمول   -شانامعمول علاوه بر معناي ن    -را  نظامي اين ترکيبات    

اي متفاوت از   معاني - و البته در گذر زمان       -امروزه  اند که   روزگارانش به کار برده   نظامي ترکيباتي هست که نظامي يا هم      
بـريم، در صـورتي کـه نظـامي در معنـاي            ميبه کار   » ايرادگيري«در معناي   را ما امروزه    » بينيخرده «مثلاً.  او دارند  کاربرد

  :به کار برده است» تل، ريزبيني و دقّتأمّ«
ــازنيني  ــا آن نـ ــرد بـ ــي خـ ــه طفلـ  کـ

  
 بينــيکنــد در کــار از ايــن ســان خــرده 

  )۴۶. خ(                                        
 

  :کار برده استبه » گزيننشين و عزلتگوشه«را در معناي » دارطرف«بر همين منوال ترکيب 
ــدار   ــو طرفـ ــسيحا شـ ــون مـ ــامي چـ  نظـ

  
ــوار    ــشتي علفخـ ــر مـ ــذار بـ ــان بگـ  جهـ

  )۱۱۰. خ(                                          
 



  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، ات فارسي،پژوهشهاي زبان و ادبي  /   ۱۳۴

 
بـه کـار بـرده اسـت و         » درازي و تجـاوز   دست«ترکيب ديگري است که نظامي به همين شيوه در معناي           » آويزدست«

  :لحاظ شده است» بهانه«آن، يعني سپس در زبان فارسي وجه معنايي ديگري از 
ــه هــر دســتي کــه تيــغ تيــز دارد       ن

  
 آويـــز داردبـــه خـــون خلـــق دســـت 

  )۳۱۲. خ(                                      
 

شود؛ در خسرو و    شان در نزد نظامي، آورده مي     وار چندتا از اين نوع ترکيبات، به همراه معناي نامعمول         در پايان نمونه  
= ، راهـدار  )۷۷(ظرافت در کار  = کاري، خرده )۲(کننده  لطف= نوازنده: پيکر؛ در هفت  )۴۳۱(مستمندان  = گانبيماي: شيرين

= ، نـسنجيده  )۳۷(جانب پـا    = پايينجانب سر،   = سرين: نامه در شرف  ؛)۳۴۶(سران و بزرگان قوم   = ، سربلندان )۱۰۰(دزد  
جـايي کـه فـراوان      = سنگـسار : نامه؛ در  شرف   )۱۰۶(رغالب و قاه  = دست، چيره )۱۸۴(ها و اموال فراوان و بي وزن      تحفه

  ). ۱۷۵(سنگ دارد
  

  گيري نتيجه
ط توان وجوه غالـب و مـسلّ       مي ،شناسيهاي ادبي و الگوهاي سبک     دقيق آثار ادبي و با توجه به نظريه        ةبا بررسي و مطالع   

 ترکيب سازي است که شاعر بـه  آثار شاعران و نويسندگان را مشخص کرد؛ براين اساس وجه غالبِ زبان در شعر نظامي 
خصوص کار شاعري   ة مهم در  نکت. اقتضاي مقام و از برکت نبوغ خاص هنري خود سخن خويش را برجسته کرده است              

بنـدي کـرده اسـت و    ميدان مـصرع و بيـت قالـب   سازي خود را در ساحتِ تنگنظامي آن است که تمام خلاقيت ترکيب     
سازي در آثار او آن چنان زياد است کـه          بسامد امر ترکيب  .  است ه گنجانده حوصلهاي تنگ مقصود خود را در اين عرصه     

اي از ترکيبـات    البتـه فـصاحت و بلاغـت پـاره        .  وسيع ادبيات فارسي مقامي رفيع و ويژه به او بخشيده است           ةدر کل پهن  
 ؛ متن ادبـي بـاقي بماننـد      روايي نيابند و در همان جايگاه     » اربابِ عوام «نظامي چنان متعالي است که ممکن است در زبان          

با توجه به اهميت و اعتبارِ ترکيبـاتِ        . هاي گوناگون سخن به کار برد     ها و بافتار  توان در زمينه  را مي ها  ليکن بسياري از آن   
شود که متون کهن و معاصر ادبي، بر اين اساس بررسي شوند و در صـورت امکـان                  اشتقاقي در زبان فارسي، پيشنهاد مي     

 اين ترکيبات براي اسـتفاده در زبـان         ةچندين فايده بر اين کار مترتب است؛ هم گنجين        . تاريخي فراهم آيد  اي  نامهفرهنگ
  .فتشناختي گر نتايجِ سبکتوان از آنآيد و هم ميهاي زباني فراهم ميمعيار امروزي و ديگر گونه

  
  ها نوشت پي
ا دو  ي ـها از حرف     ذکر عنوان کامل آن    ي، به جا  يل شده از آثار نظام    ات نق يان اب ين مقاله در پا   ي شود که در ا    يادآوريلازم است    -۱
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